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  رروش استدلال اخلاقى از ديدگاه هِ 

مهدی زمانى
١
   

رضا تقيان ورزنه
٢

  

  چكيده

تضـمين : هِر معتقداست استدلال اخلاقى بايد مشتمل بر دو ويژگى اساسـى باشـد

در روش قياسى، ويژگى اول . آزادی فاعل اخلاقى و تأمين عقلانيت احكام اخلاقى

وی روش قياسى يعنـى . يابد ويژگى دوم، سامانى مناسب نمىو در روش استقرايى، 

» روش دكـارتى«استنتاج اصول رفتاری خاص از اصول كلى بـديهى را اصـطلاحا 

ناميده است  و آن را محكوم به شكست دانسته چراكه در اين روش از نقش فاعـل 

از نظـر هِـر روش . شـود اخلاقى در گزينش تصميمات رفتـاری خـاص، غفلـت مى

رايى رايج در علوم نيز كارآمد نيسـت، زيـرا از تـأمين ضـرورت مـورد نيـاز در استق

سـرانجام هِـر روش . انجامـد گرايى مى استدلال اخلاقى ناتوان اسـت و بـه نسـبى

پذيری پوپر را اختيار كرده است، زيـرا معتقـد اسـت در ايـن روش بـه نقـش  ابطال

شود، و اين همـان  مىابداع در استنتاج توجه خاصى  تخيل، فرض، حدس، كشف و

در صدور احكام اخلاقـى » پذيری تعميم«چيزی است كه او برای توجيه نقش اصل 

امـا هِـر در اتخـاذ ايـن . شده، سخت به آن نيازمند اسـت و پاسخ به اشكالات وارد

 .روش نيز با اشكالات اساسى مواجه شده است

، روش استقرايى، هِر، استدلال اخلاقى، تعميم پذيری، روش قياسى :ها كليدواژه

  .روش ابطال پذيری

                                                            
  .استاديار دانشگاه پيام نور مركز اصفهان .١

  .مربى دانشگاه پيام نور واحد ورزنه. ٢
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 طرح مسئله

دو ركن مهـم مكتـب اخلاقـى  (universalism) پذيری و تعميم (prescriptive) ای بودن توصيه 

. معروف شده است (prescriptivism) گرايى است كه به توصيه (R. M. Hare) رريچارد مروين هِ 

كننـدۀ عقلانيـت احكـام اخلاقـى  ركـن دوم تأمين كنندۀ آزادی عامل اخلاقى و ركن اول تضمين

وجـود  انـد پذيری وارد كرده يۀ تعميميكى از اشكالات مهمى كه بر نظر (Hare, 1963, p. 5). است

اذعان كرده اسـت در جهـان هسـتى، دو هِر  گونه كه همان. است» شرايط مشابه«ابهام در آموزۀ 

اگر وجود شرايط بسيار متنـوع حـاكم بـر  (Idem., 1978, p. 177). پديده از هر نظر يكسان نيستند

هـای  هى، تمـايلات، علائـق، ويژگىجمله عقايد، باورهـا، سـطوح و مراتـب آگـا زندگى افراد، از

تواند اين شـرط مهـم را اسـتيفا كنـد؟  چگونه فرد مى را در نظر بگيريم ... جسمانى، شخصيتى و

ايـن  گـرفتن نظـر آيا با در. احكام اخلاقى يكسانى صادر كند ،يعنى متعهد شود در شرايط مشابه

محال نيست؟ و بـه فـرض ايجـاد پذيری، تعليق حكم اخلاقى، به يك امر  ها، نظريۀ تعميم تفاوت

توجه به لـزوم سـرعت عمـل در صـدور  هايى برای تشخيص شرايط مشابه، آيا اين امر، با ملاك

تبيين نظريـۀ خـود، و  برای توجيه وهِر  حل پذير است؟ راه امكان بسياری از احكام اخلاقى، عملاً 

كـه  اسـت» ديگران فرض كردنرا در جای  خود«رهايى از اين اشكالات، توسل به قوۀ تخيل و 

هـای رايـج در  نخسـت روش ،در ايـن مقالـه. اين امر مشروط به اتخاذ روش علمى خاصى است

هِـر  ؛ سپس روش علمى برگزيـدهشود مىها، بررسى  دربارۀ اين روشهِر  استدلال اخلاقى، و نظر

  .كنيم مىنقد و بررسى كرده و  تبيينرا 

  لاقىهای علمى رايج در استدلال اخ روش. 1

شـده های مختلفى برای تأمين عقلانيت احكام اخلاقـى اسـتفاده  روش ،طول تاريخ تفكر بشر در

  :كند مىگونه فهرست  ها را اين هير، اين روش. است

ـــى. 1 ـــتدلال قياس ـــوان  (deductive method) روش اس ـــت عن ـــه تح روش «ك

  .كرده است از آن ياد» دكارتى

ــايج حاصــل از مشــاهده و ؛(inductive method) روش اســتقرايى .2  يعنــى تعمــيم نت

  .آزمون به موارد مشابه

  .پذيری پوپر روش ابطال .3
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  روش استدلال قياسى. 1. 1

در ايـن . های رايج در علم اخلاق، استنتاج اصول رفتاری خاص از اصول كلى اسـت يكى از روش

مـورد اسـتفاده قـرار  ،اصول اخلاقى مطلقى به عنوان يكـى از مقـدمات اسـتدلال قيـاس ،روش

اين اصول ممكن اسـت . پردازد گيرد؛ و فرد به استنتاج وظيفه اخلاقى خود در مورد خاصى مى مى

  :وجود آمده باشند  به طرق مختلف به

  .ها در طول تاريخ باشند حاصل تأملات عقلانى انسان .1 

انسـان آن جهـت كـه  كـه انسـان، از مطلقـى باشـند مشـروط و مبتنى بر اوامر غيـر .2 

  .كند است، آنها را وضع مى

  .وضع شده باشند اساس نتايج حاصل از علوم ديگر بر. 4

  .حاصل اعتبارات فردی يا اجتماعى باشند .5

  .برگرفته از اوامر الاهى باشند. 6 

ــديهى را، اصــطلاحاً  ــى ب ــاری خــاص از اصــول كل ــتنتاج اصــول رفت ــر روش اس ، روش هي

 )85، ص1383 هِــر،(. ا محكــوم بــه شكســت دانســته اســتآن ر دكــارتى ناميــده و از همــان آغــاز

تأييــد يــك فرمــان بســيار كلــى ماننــد  بــر رد چنــين روشــى ايــن اســت كــههِــر  دليــل اصــلى

 ،تر نيسـت آسـان» ايـن دروغ خـاص را نگـو«از تأييـد يـك فرمـان جزيـى » هرگز دروغ نگـو«

ای مسـتلزم  اگـر قضـيه«شـود كـه  او بـه ايـن اصـل منطقـى متوسـل مى. بلكه دشوارتر اسـت

تر، اصـل مشـابهى  تـا حـدی قـوی. قضيه ديگری باشد، نفى دومـى مسـتلزم نفـى اولـى اسـت

شـك در «ای مسـتلزم قضـيه ديگـری اسـت،  نيز معتبـر اسـت؛ يعنـى، كـه اگـر بـدانيم قضـيه

بـه همـين دليـل ) 88، صهمـان( .»تأييد دومـى، مسـتلزم شـك در تأييـد اولـى نيـز خواهـد بـود

بـدون شـك، و بـه طريـق اولـى، در ، ر اوضـاع خاصـى مـردد باشـمد» دروغ گفتن«اگر من در 

ــد  ــن »هرگــز دروغ نگــو«تأيي ــه در اي ــوارد بســياری، و از جمل ــانگر دروغ نگفــتن در م ، كــه بي

ايـن قـاطر عقـيم «مـن در ايـن حكـم كـه  به تعبيـر هيـر، اگـر. است، مردد هستمخاص مورد 

ــا توســ نمى ،مــردد باشــم» اســت ــا اســتدلال قياســى و ب همــه قاطرهــا «ل بــه اصــل تــوانم ب

هايى،  رســيدن بــه يقــين، بــا توســل بــه چنــين اســتدلال از ترديــد بيــرون بيــايم؛ و» انــد عقيم

مـردد باشـم، بـه طريـق اولـى در » ايـن قـاطر عقـيم اسـت«زيـرا اگـر در . خيالى واهى اسـت

  )همان( .نيز مردد خواهم بود» اند همه قاطرها عقيم«

اخـذ شـيوه رفتـاری خـاص، از اصـول از پـيش تعيـين  به ايـن دليـل بـاهِر  رسد به نظر مى

شده، مخالف است كه ايـن شـيوه، نقـش فاعـل اخلاقـى در اتخـاذ تصـميمات رفتـاری خـاص 

بـرای گشـودن جـايى بـرای اسـتدلال اخلاقـى و بـه دلايلـى  ،بـاور هيـر  بـه. گيرد را ناديده مى
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وسـل بـه اصـول گيری بـدون ت سـرعت در تصـميم نخسـت آنكـه. چند، نيازمند اصول هسـتيم

اند؛  ها در طـول تـاريخ و از طريـق آزمـايش و خطـا بـه اصـولى رسـيده انسـان. غيرممكن است

و بـه انجـام برسـاند، كـرده و اگر هر كس بخواهـد ايـن روش آزمـايش و خطـا را خـود شـروع 

ــور ــادی را صــرف ام ــد وقــت زي ــد؛ وجزيــى  باي ــاز در كن  نتيجــه از اتخــاذ تصــميمات مهــم ب

فـردی از  اگـر. احتمـالى اسـت معرفت مـا نسـبت بـه آينـده نـاقص و صـرفاً  دوم آنكه. ماند مى

دانســت، شــايد  بــود، و همــه اطلاعــات و نتــايج اعمــال را از قبــل مى آگــاهى غيبــى برخــوردار

آدميـان مجبـوريم بـه  مـا امـا چنـين فـردی واقعيـت خـارجى نـدارد؛ و. نيازی به اصول نداشت

ــدهيم ــدون در ســوم آنكــه. ايــن محــدوديت تــن ب ــيم و تربيــت  ب دســت داشــتن اصــول، تعل

بـدون داشـتن اصـول هـر نسـلى . آمـوزيم همـواره يـك اصـل اسـت آنچه مى. غيرممكن است

  )115-114صهمان، (. بايد از صفر شروع كند

ــه رو هســتيم  ــا وضــعيتى متضــاد رو ب ــون ب ــاری . اكن ــتنتاج رفت ــيوه اس از يــك طــرف ش

از طــرف ديگــر،  گيــرد؛ و ديــده مىخاصــى از اصــول كلــى اخلاقــى، نقــش فاعــل اخلاقــى را نا

  .پذير نيست بدون در دست داشتن اصول، استدلال اخلاقى امكان

، همـان(. كنـد متقابـل اصـول و انتخـاب تأكيـد مى هبـرای حـل ايـن مشـكل، بـر رابطـهِر  

ــا اصــولى را مى )121ص ــا انتخاب م ــل، آن اصــول را ب ــام عم ــا هنگ ــذيريم؛ ام ــای درســت  پ ه

هـای  در موقعيت شـده بـرای اجـرا اسـت كـه او ايـن اصـول اصـلاحمهم ايـن . كنيم اصلاح مى

. مـا هميشـه در حـال وضـع اصـول هسـتيم. ناميـده اسـت» اصـول رفتـاری«را باز هـم  خاص

يـا » از روی اصـول«گيـرد، نـه  صـورت مى» اسـاس اصـول بـر«از طريق تصـميم اين كار اما 

 يـك راننـده بايـد از اصـول راهنمـايى و راننـدگى كـاملاً  ،بـرای مثـال. اطاعت محـض از آنهـا

خـوب كسـى اسـت كـه يـاد بگيـرد در مواقـع خـاص از ه ايـن، راننـد آگاه باشد؛ اما افـزون بـر

تـأخر در پيـروی از  متعـارض، تقـدم و احيانـاً  كدام اصل اسـتفاده كنـد و در شـرايط مختلـف، و

ون حكمـى مشـخص نشـده، خـود قـان اصول را رعايـت كنـد؛ و همچنـين در مـواردی، كـه در

راهنمـا  اصـلى اصـولى وجـود دارد؛ مـثلاً  هدانـد كـه بـرای توقـف در جـاد او مى. تصميم بگيـرد

تصـادف، يـا در مواقـع اضـطراری، ايـن راننـده اسـت كـه تصـميم  هاما در يك صحن. .. زدن و

 گيرد چه عملى انجام دهـد؛ و چـه بسـا مقيـد بـودن بـه اصـولى كـه يـاد گرفتـه، و اجـرای مى

اصـول و قواعـد رفتـاری رايـج ميـان هِـر  .كامل آن اصـول، منجـر بـه تصـادفى مرگبـار شـود

ــه  انســان ــازی«ها را ب ــوانين ب ــى تشــبيه مى »ق ــالتى خنث ــان ح ــه بازيكن ــه نســبت ب ــد ك و  كن

در . بـازی نيسـتند هبرنـده يـا بازنـده كننـد كه ايـن قواعـد مشـخص ابه اين معن؛ طرف دارند بى

 (Hare, 1963, p. 89) .بـازی، تصـميمات بازيكنـان، بسـيار مهـم اسـتبرنده يـا بازنـده شـدن در 
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و  دهنـد در استدلال اخلاقـى نيـز ايـن قواعـد تنهـا شـاكله و صـورت اسـتدلال را تشـكيل مى

همـه چيـز بسـتگى بـه تصـميم فـرد بـرای  ،بنـابراين. نسبت به امور واقع، حالتى خنثـى دارنـد

  .عمل بر اساس اين قواعد دارد

اسـت؛ » انتخـاب بـر اسـاس يـك اصـل«كند كه انجام يـك عمـل مسـتلزم  تأكيد مىهِر  

، توسـل بـه تفكـر اخلاقـىاو بعـدها در كتـاب  )121، ص1383 هِـر،(. »انتخـاب اصـل« نه صـرفاً 

تنهــا در ايــن ســطح از تفكــر، و بــرای  دانــد؛ و را در ســطح تفكــر شــهودی مناســب مى  اصــول

 (Hare, 1981, p. 40) .زنــدگى، اصــول بــر انتخــاب حاكميــت دارد هرفــع و رجــوع امــور روزمــر

زيــرا در . هــا هســتند كــه بــر اصــول حاكميــت دارنــد امــا در ســطح تفكــر نقــدی، ايــن انتخاب

مواجهــه بــا معضــلات اخلاقــى و تــزاحم وظــايف، انتخــاب بــر اســاس اصــول، و اصــلاح آنهــا، 

  .نهاكارسازتر است تا توسل به اصول و اطاعت محض از آ بسيار

ــر  ــر هي ــد اصــل در اخــلاق و وادار  ،از نظ ــين چن ــردن تعي ــا و ك ــروی از آنه ــه پي ــراد ب اف

اخــلاق فــرد را  هرفتــاری خــود، ريشــ هگــزينش شــيو تــوجهى بــه نقــش فاعــل اخلاقــى در بــى

اجتمــاعى، نـــاتوان  خشــكاند؛ و او را در اتخــاذ تصـــميمات مهــم، در زنــدگى فـــردی و مى

پويــای  متقابــل وه رابطــ هيــر، بــرای حــل مشــكل بــر عــوض در )131، ص1383 هِــر،(. كنــد مــى

ورزد كـه نبايـد بـه غلـط  او اصـرار مـى) 135، صهمـان(. كنـد ها و اصول تأكيـد مى ميان انتخاب

ــه انتخاب ــيم ك ــرض كن ــا و ف ــوز ه ــه دو ح ــد؛ وه اصــول ب ــه اختصــاص دارن ــيچ  جداگان در ه

شـأن اصـل «نـه  انـد؛ و مىتحك هـا دلخواهانـه و نـه انتخاب. ای با يكديگر تلاقـى ندارنـد نقطه

در ذيـل آن نقطـه، تصـميم دربـارۀ  چيـز را فيصـله دهـد؛ و  اين است كه در نقطۀ خاصى همـه

اصـول، در سراسـر ايـن قلمـرو بـر يكـديگر تـأثير  بلكـه انتخـاب و، چيزی را مشخص كنـد هر

  ) 121، صهمان(. »متقابل دارند

ى مسـايلاخلاقى و حـل آنهـا از طريـق اسـتدلال ايـن اسـت كـه  مسايلدر بيان هِر  روش

اخلاقــى تعمــيم  مســايلكنــد؛ و نتــايج حاصــله را بــه  هــای غيراخلاقــى مطــرح مى را در بافت

پويـای انتخـاب و اصـول، تعلـيم راننـدگى بـه نوآمـوز را مـد ه بـرای تبيـين رابطـمثلاً . دهد مى

پـرورش قـدرت انتخـاب در ايـن مـورد بـرای تعلـيم اصـول و تـلاش بـرای . دهـد نظر قرار مى

كنيم و در  ، يعنى تعلـيم راننـدگى بـه نوآمـوز، اصـول مبنـايى ثـابتى را بـه او عرضـه مـىخاص

هـايى را انجـام دهـد كـه بـا ايـن اصـول  دهيم تـا انتخاب عين حـال، بـه او مجـال كـافى مـى

نهـا را متغير تطبيق كند؛ يا حتى در صـورت عـدم تناسـب كامـل آن اصـول بـا محـيط جديـد، آ

فــراهم نكــردن مجــالى بــرای اينكــه ايــن اصــول در  اكتفــا بــه آمــوزش اصــول؛ و. رهــا كنــد

ماننــد ايــن اســت كــه علــوم را تنهــا از روی  ،قــرار گيرنــد هــای فــردی نوآمــوز معــرض انتخاب
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از سـوی ديگـر، رهـا كـردن . های درسـى و بـدون رفـتن بـه آزمايشـگاه آمـوزش دهـيم كتاب

بـرای اظهـار وجـود، مثـل ايـن اسـت كـه كـودكى را در آزمايشـگاه فرزند يا كارآموز راننـدگى، 

ايـن كـودك شـايد در آزمايشـگاه بـه . »خـواهى بكـن هـر چـه مى«قرار دهيم و به او بگـوييم 

. گيـرد نمى علـم زيـادی فـرا گذرانى مشغول شود؛ يا خـود را بـه كشـتن دهـد، امـا قطعـاً  خوش

دليــل  ياســى دكــارتى در اخــلاق، ونقــص اساســى روش اســتدلال ق ،بنــابراين )136، صهمــان(

  .گذارد مردود بودن آن، اين است كه جايى برای پرورش قدرت انتخاب فرد باقى نمى

ــر   ــى هِ ــتنتاج قياس ــك اس ــتفاده در ي ــرای اس ــاب را ب ــر انتخ ــول ب ــدم اص ــا تق ــه تنه ن

. دانــد را نيــز، در ايــن خصــوص، قابــل تأمــل مى» اســتنتاج«ه بلكــه اســتعمال واژ، تابــد برنمــى

» گـويم ايـن سـخن دروغ اسـت، پـس مـن آن را نمى«: گويـد مثـال، وقتـى شخصـى مى برای

اسـتثنايى  و وجـود ايـن، مـن آن را خـواهم گفـت اين سـخن دروغ اسـت، امـا بـا «: گويد يا مى

فرآينـد اسـتنتاج، بـه تنهـايى . كـاری بـيش از اسـتنتاج كـرده اسـت» كنم بر اصل خود وارد مى

گزينــه رهنمــون گــردد؛ بلكــه او خــود بايــد  يكــى از آن دورا بــه ســوی انتخــاب  توانــد او نمى

ــار ــا هدرب ــتن ي ــرد دروغ گف ــتن تصــميم بگي ــر. نگف ــد،  ب ــر وی دروغ بگوي اســاس اســتنتاج، اگ

ايــن . قاعــده را نقــض كــرده، در حــالى كــه اگــر حقيقــت را بگويــد، آن را رعايــت كــرده اســت

. آن بگـوييمه بيشـتری دربـارلازم نيسـت مطلـب  معتبـر قياسـى اسـت؛ و يك اسـتنتاج كـاملاً 

غيـر از  اسـتنتاج نيسـت، بلكـه كـاری كـاملاً  كاری كه او از اين به بعد بايد انجـام دهـد، اصـلاً 

  )108-107همان، ص(. استنتاج است؛ يعنى انتخاب اينكه آيا اين اصل را تغيير دهد يا نه

اســتنتاج، هيــر، اســتدلال اخلاقــى را تركيبــى از رعايــت قواعــد منطقــى  رســد بــه نظــر مى 

قواعـد منطقـى . دانـد مى اصـلاح اصـول انتخـاب و همراه با محفوظ نگاه داشـتن حـق فـرد در

كننــدۀ عقلانيــت  تــأمين دهنــد؛ و حــاكم بــر مراحــل اســتدلال، صــورت اســتنتاج را شــكل مى

اسـتدلال را ه مـاد ،فاعـل اخلاقـىه اصـلاح اصـول بـه وسـيل اند؛ امـا انتخـاب و احكام اخلاقى

تنهــا در ايــن  آزادی فــرد در صــدور احكــام اخلاقــى اســت؛ وه كننــد تضــمين كنــد، و تـأمين مى

  .رفتار انسان باشنده كنند هدايت توانند صورت است كه احكام اخلاقى مى

جــايى كــه ممكــن اســت، آزادی  آن، تــا دانــد كــه در را مطلــوب مى ای هيــر نظــام اخلاقــى

اتى كــه در طــول حيــات بــه رغــم اصــلاح او. انســان و عقلانيــت احكــام اخلاقــى تــأمين شــود

مشــغولى نســبت بــه ايــن مســئله را تــا  دل، اش بــه عمــل آورده فكــری خــود در نظــام اخلاقــى

 آزادی و عقــلای كــه در  بــرای مثــال، اولــين مســئله. كنــد واپســين لحظــات زنــدگى حفــظ مى

شود تأكيد بر اين مطلـب اسـت كـه احكـام اخلاقـى، اگـر بخواهنـد راهنمـای عمـل  مطرح مى

كــه هــم  بايــد مشــتمل بــر عناصــری باشــند، كننــدگری خــود را ايفــا  توصــيهباشــند و نقــش 
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ــر  (Hare, 1963, p. 2-5) .و هــم عقلانيــت آن احكــام تضــمين شــود آزادی عامــل اخلاقــى هِ

ناشـدنى بـه  يكـى از ايـن دو ويژگـى، كـه جمع فاقـدمكاتـب اخلاقـى  يـك از مدعى است هـر

  .هستندرسند،  نظر مى

ــا  ــى ب ــب اخلاق ــى از مكات ــام بعض ــت احك ــى، از عقلاني ــر آزادی اخلاق ــر عنص ــد ب تأكي

اند؛ و برخـى ديگـر بـا تأكيـد بـر امكـان اسـتدلال عقلانـى در اخـلاق،  اخلاقى صرف نظر كرده

 نمـــا انـــد؛ و ايـــن وضـــعيت متعارض آزادی انســـان در انتخـــاب عمـــل را زيـــر ســـؤال برده

(antinomy) اخلاق استه مباحث محوری فلسف هسرچشم .(Ibid., p. 2) نظر او از :  

بسياری از فلاسفه با تأكيـد بـر يكـى از ايـن عناصـر، حقـايق مهمـى را كـه در 

ــل وجــود دارد انكــار كرده ــد نظــر مقاب بعضــى حراســت از آزادی اخلاقــى را . ان

انـد؛  كـه عقلانيـت امـور اخلاقـى را زيـر سـؤال برده اند چنان بااهميـت دانسـته

عقلانيـت احكـام اخلاقـى آزادی  دادن بـه انـد، تـن فكـر كرده) بـه اشـتباه(زيرا 

ــدود مى ــان را مح ــد انس ــف. كن ــتر فلاس ــرا ذهنه بيش ــز  (subjectivist) گ و ني

ــاس  گرايان احس
(emotivists)
ــه مى اين  ــند گون ــده. انديش ــور  ع ــر حض ای ديگ

تفكـر اخلاقـى، كـه بـه ظـاهر بـا آزادی ناسـازگار اسـت، را چنـان  عقلانيت در

ــد بااهميــت يافته دهى نظــرات اخلاقــى را انكــار  در شــكلكــه آزادی انســان  ان

ـــد كرده ـــه مهم و از (descriptivist) گرايان توصـــيف. ان تـــرين آنـــان،  جمل

اخــلاق  هكــار فلســف. در ايــن طبقــه جــای دارنــد، (naturalists) گرايــان طبيعت

ــاب  ــن كت ــل آزادی و[و اي ــن  ]عق ــتى دادن اي ــرای آش ــى ب ــردن راه ــدا ك پي

ــه ظــاهر متضــاد، و حــل مســئل ــين آزادی و عقــل اســت همواضــع ب  .تضــاد ب
(Ibid., p. 3)   

ــيۀ ــر  توص ــراط وهِ ــز از اف ــروی از پرهي ــئله و پي ــن مس ــريط در اي ــ تف ــدال و  ىمش اعت

بــه همــين دليــل اســت كــه او تأكيــد بــيش از انــدازه بــر آزادی عمــل . پــذيری اســت واقعيــت

ــكل ــان در ش ــطحى انس ــوعى س ــى را ن ــرات اخلاق ــرا  نگری مى دهى نظ ــد؛ زي ــه«دان ــى ب  وقت

شــويم، احســاس  مرحلــۀ فهــم عميــق چگــونگى آزادی انســان در انتخــاب عمــل نزديــك مى

  (Ibid., p. 31) .»كنيم، آن نوع آزادی آرمانى قابل حصول نيست مى

  روش استقرايى رايج در علوم. 2. 1

اين علم بـا روشـى  مسايلحل  هگرايى در اخلاق را، وسوس آوری به طبيعت يكى از علل رویهِر  

كردند، اگـر چنـين چيـزی ممكـن  گرايان فكر مى طبيعت. همچون روش ساير علوم دانسته است

و معتقـد بودنـد بـا اسـتنتاج ...  انـد باشد، كمك بزرگى به افراد، در اتخاذ تصميمات اخلاقى كرده
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را حل و فصـل  اخلاقى مسايلتوانند  احكام اخلاقى از احكام غيراخلاقى، به طريق استقرايى، مى

 (Ibid., p. 86) .كنند

ــن روش، صــحت و  ــاهده و در اي ــق مش ــى از طري ــيات علم ــقم فرض ــورت  س ــون ص آزم

 ؛تعمــيم اســتقرايى .2 ؛مشــاهده و تجربــه .1: نــد ازا مراحــل ايــن روش علمــى عبارت. گيــرد مى

علـم حاصـل . 6 ؛اثبـات يـا عـدم اثبـات آن .5 ؛اقـدام بـه اثبـات صـحت فرضـيه .4 ؛فرضيه .3

ــم(. از آن ــت) 73، ص1359ى، گ ــۀ طبيع ــروان نظري ــز از پي ــين  گرايى ني ــرای تعي ــين روش ب هم

ــتفاده مى صــحت و ــى اس ــام اخلاق ــقم احك ــ س ــد هم ــد و معتقدن ــى را  گزاره هكنن ــای اخلاق ه

پــذير  پــذير يــا اثبات هــای واقعــى تحقيق گزاره هــای غيراخلاقــى، مخصوصــاً  تــوان بــه گزاره مى

  )15، ص1379حمدرضايى، م(. تعبير كرد

 مكـرر را اسـطوره خوانـده همشـاهد هپايـ پـوپر كـه اسـتدلال اسـتقرايى بـر تحت تأثيرهِر  

ــود  ــوپر، ( ب ــى را برنمى )67، ص1363پ ــتقرايى در اســتدلال اخلاق ــاربرد روش اس ــد؛ و ك ــى  تاب حت

 دادن دايــره قلمــداد كــرده شــمار تــلاش بــرای مربــع نشــان را در تــلاش بــرای توجيــه اســتقرا

گرايـى، يعنـى تعريـف  استدلال او ايـن اسـت كـه بـا پـذيرش طبيعـت )158، ص1383 هِر،(. است

ــه ــى از جامع ــاهيم اخلاق ــانى مف ــى، مع ــاهيم غيراخلاق ــق مف ــى از طري ــاهيم اخلاق ــه  مف ای ب

همچنـين امكـان  .گرايى گريزناپـذير اسـت ديگر متفـاوت شـده و در ايـن صـورت نسـبىه جامع

شـود؛ و هـر گونـه اسـتدلال  تبادل نظـر و انتقـال مفـاهيم اخلاقـى بـه ديگـران غيـرممكن مى

  .ترين نقص نظری اين گرايش فكری است ريزد؛ و اين بزرگ اخلاقى از پايه فرو مى

حـد بـر واقعيـت، كـه  از  تأكيـد بـيش در روش اسـتقرائى بـاهِـر  ديـدگاه ايـن، از علاوه بر

و  تمــايلات اســتدلال اخلاقــى، يعنــى منطــقی از ســاير اجــزا، ســتدلال اســتای يكـى از اجــزا

  . يند، نقشى اساسى دارند غفلت شده استآكه در اين فر، تخيل

  پوپر پذيری ابطال روش. 3. 1 

ها  كـه پوزيتيويسـت یپـذير اصـل تحقيق و به جای پوپر از نقادان بسيار جدی پوزيتيويسم است

. كنـد پـذيری را پيشـنهاد مى ابطال روش، ی علمى پذيرفتـه بودنـدها برای اثبات معناداری گزاره

پوپر با نقد روش استقرايى رايج در علوم، مراحل روش علمى مورد قبول ) 124، ص1361خرمشاهى، (

  :بندی كرده است خود را چنين صورت

  ؛)معارض با نظريۀ جاری يا انتظار ديگران معمولاً (طرح مسئله . 1

  ؛)كشف طريق حدس و از( جديده به عبارت ديگر نظريحل و  پيشنهاد راه. 2



ی از دیدگاه تدلال اخلا  187 |ِ  روش ا

 

  ؛جديده قضايای قابل آزمايش از نظري ١استنتاج قياسى .3

از جملـه بـه وسـيلۀ مشـاهده و (ها، يعنى اقـدام بـه رد و ابطـال ايـن نظريـه  آزمايش. 4

  ؛)تجربه

  )1، فصل1361پوپر، (. های رقيب ايجاد برتری ميان نظريه. 5

وصـول بـه ه علـوم، نحـوه فلسـف متـداول در هاين نظريـه بـا نظريـنخستين تفاوت مشهود 

ــ ــاهيم و ارائ ــهه مف ــد اســت نظري ــداول. های جدي ــر ،در روش مت ــرض ب ــه از  ف ــن اســت ك اي

دسـت های جديـد  بـه فرضـيه ،معـروف اسـت متراكم موارد خاص كـه بـه نـام اسـتقراه مشاهد

عـلاوه . داع ممكـن اسـتاما پوپر معتقد اسـت ايـن كـار فقـط بـه يـاری حـدس و ابـ. يابيم مى

ای  ای مسـبوق بـه نظريـه مشـاهده تواند مقـدم بـر نظريـه باشـد؛ زيـرا هـر مشاهده نمى ،بر اين

ها پـس  ها وكشـف نتيجـه طرح نظريـات جديـد، بيشـتر آغـاز كـردن بـا حـدس ،بنابراين. است

  )67ص، 1363، همو(. از يك مشاهده است

ترين تفـاوت روش متـداول علمـى بـا روش پيشـنهادی پـوپر بـه مـلاك  دومين و اساسـى 

بـا شـواهد بيشـتری كـه ای  اسـاس روش متـداول، هـر نظريـه بر. گردد مى ها باز صحت نظريه

اصـلى  هنكتـ. اسـت پـذيری امـا روش پـوپر مبتنـى بـر اصـل ابطال. تـر اسـت تأييد شـود علمى

معينـى مطابقـت داشـته باشـند، در ايـن ه واهد بـا نظريـشـ ههمـ مورد نظر او اين است كه اگـر

يـك نظريـه، فقـط . توان شـاهدی بـر تأييـد آن نظريـه دانسـت ای را نمى صورت هيچ مشاهده

مـلاك «. ای احتمـالى بتوانـد آن را تكـذيب كنـد و فقط، در صورتى علمـى اسـت كـه مشـاهده

ــذيری مى ابطال ــد پ ــات و گزارش: گوي ــتگاه بيان ــا دس ــا، ي ــات و گزارشهای بيا ه ــرای  ن ــا، ب ه

بنــدی شــوند، بايســتى بتواننــد بــا مشــاهدات ممكــن، يــا  اينكــه بتواننــد در رديــف علمــى طبقه

  )46ص، همان( .»قابل تصور، تعارض پيدا كنند

ای علمـى  پوپر معتقـد اسـت اگـر بـه دنبـال يـافتن دليـل و تأييـدی بـرای صـحت نظريـه

بـه همـين دليـل، اگرچـه . أييـدی پيـدا كـردتـوان چنـين ت نظريات مىه برای هم باشيم، تقريباً 

دهــد، امــا موجــب تأييــد  علمــى احتمــال صــحت آن را افــزايش مىه مــوارد تأييــد يــك نظريــ

نتوانـد مـردود  ای ای كـه بـا هـيچ پيشـامد احتمـالى ، هـر نظريـهاساساً . شود كلى آن نظريه نمى

. آن اســتبلكــه عيــب  ،يــك نظريــه نيســت ســنِ حُ  ،ناپــذيری ابطال. علمــى اســت شــود، غيــر

پـذيری  پـذيری يـا آزمون پـذيری يـا تخطئه ملاك وضـع علمـى يـك نظريـه، ابطال ،بنابراين«

  )45ص، همان( .»آن است

                                                            
1. deductive 
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در  همچنــين بنيــاد روش علمــى، از ديــدگاه پــوپر، مبتنــى بــر قيــاس اســت نــه اســتقرا؛ و

جو برای يافتن مـوارد نقـض و ابطـال يـك نظريـه، نقـش اصـلى از آنِ فـرض اسـت؛ و  و جست

ايـن  از. تخيـل نيرومنـد هسـتيمه يـك نظريـه نيازمنـد قـوه كننـد های ابطال ای تصور فرضبر

ــا پيش ،رو ــش ب ــادن فرضــيه گســترش دان ــل نه ــاز مى های تخي ــديش، آغ ــود ان ــاهى، (. ش خرمش

  )123، ص1361

  هِر  روش مختار. 2

روش  دهـد، و بـر هير تحت تأثير پوپر، سهم اساسى در استدلال اخلاقى را به تخيل و فرض مى

روش او بيشتر مبتنى . كند صدور احكام اخلاقى تأكيد مى استنتاج قياسى، حدس، كشف و ابداع در

سازواری يك نظريه مبتنى  هكنند اين روش بيشتر بر فرض موارد نقض. بر تحليل است نه تركيب

كند كه اسـتدلال اخلاقـى مبتنـى بـر قيـاس اسـت نـه اسـتنتاج  او تصريح مى. است، تا امر واقع

نه انبوهى از اطلاعات مبتنـى بـر امـور  ،رو بنياد آن بر كشف و ابداع استوار است از اين. ستقرايىا

ى در علـوم ياستدلال اخلاقى به استدلال رياضى بيشتر شـباهت دارد تـا اسـتدلال اسـتقرا. واقع

  (Hare, 1963, p. 88). طبيعى

ثيرپــذيری او از روش ماهيــت اســتدلال اخلاقــى، تأه توجــه بــه مثــال معــروف هيــر، دربــار 

. فــرض كنــيم الــف بــه ب بــدهكار اســت؛ و ب بــه ج. كنــد مــىعلمــى پــوپر را بيشــتر نمايــان 

توانـد بـرای دريافـت وجـه خـود، بـدهكار  كنيم، مطـابق قـانون، طلبكـار مى همچنين فرض مى

شـكى نيسـت كـه ب مايـل اسـت بـرای دريافـت وجـه خـود الـف را بـه . را به زنـدان بينـدازد

. تـا بـه طلـب خـود برسـم كند بايد الـف را بـه زنـدان بينـدازم حكم مى ،بنابراين. دزندان بينداز

ايـن كـار شـكى  دادن ای خـود را تعمـيم دهـد؛ در انجـام در اينجا اگر ب نخواهد حكم توصـيه

ايـن كـار، يعنـى دادن كـه انجـام  يابـد امـا اگـر انـدكى تأمـل كنـد، درمى. دهد به خود راه نمى

هـر كـس بايـد بـدهكارش را بـرای اخـذ وجـه خـود بـه زنـدان «پذيرش اين حكـم كلـى كـه 

يابـد كـه چـون ج  مىزيـرا بـا تأمـل بيشـتر در. فرين اسـتآ برای خـود او نيـز مشـكل» بيندازد

، را بـه زنـدان بينـدازد، امـا طبيعـى اسـت كـه او مايـل )يعنـى ب( نيز در وضعيت اوست، بايد او

 (Ibid., pp. 90-95) .و اين نقض آن قانون كلى است به زندان رفتن نيست

ــودن و  دهــد كــه اســاس ايــن اســتدلال مبتنــى بــر دو اصــل توصــيه توجــه مىهِــر   ای ب

فـرد از ايـن حكـم ، ای بـودن حكـم اسـاس توصـيه بـر. اسـت» بايـد«مفهـوم  بودن پذير تعميم

ايـن حكـم » هر كس بايد بدهكارش را بـرای وصـول طلـب خـود بـه زنـدان بينـدازد«كلى كه 

اسـتخراج » اش بـه زنـدان بينـدازم مـن بايـد الـف را بـه خـاطر بـدهى«كه را جزيى  ای توصيه

گيـرد كـه  ای خـود تـن بدهـد، نتيجـه مى بـودن حكـم توصـيه پـذير اما اگر او به تعميم. كند مى
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و ايـن چيــزی اسـت كـه او مايـل بـه پـذيرش آن نيســت و » ج بايـد مـرا بـه زنـدان بينـدازد«

  .كند فرض كلى او را ابطال مى

ــر   ــدعى اهِ ــتدلال م ــون روش اس ــى، همچ ــال فرض ــن مث ــتدلال او در اي ــت روش اس س

ــوپر اســت ــرا اولاً . علمــى پ ــدهى« زي ــه خــاطر ب ــد الــف را ب ــدازم مــن باي ــدان بين ــه زن » اش ب

توانـد بـدهكارش  هـر طلبكـاری مى«گويـد  از يـك حكـم كلـى اسـت كـه مىجزيى  استنتاجى

زيــرا ب مايــل نيســت بــه . اســت پــذير ايــن حكــم ابطال ثانيــاً ). قيــاس( »را بــه زنــدان بينــدازد

ــدهى ــد ای خــاطر ب ــدان بيفت ــه زن ــه ج دارد ب ــه ب ــد اســت . ك ــوپر، معتق ــد پ اصــول «او، همانن

آنهـا، و نيـز آزمــايش ) فرضـى(شـوند را بــا اسـتخراج نتـايج  كـه بـر مـا عرضـه مى ای اخلاقـى

ه تحــت تــأثير پــوپر و او نيــز بــهِــر  (Ibid., p. 92). »زنيم محــك مــى قابــل پــذيرش بودنشــان

كلـى را ه آن است كه هيچ تعـداد از مشـاهدات جزئـى، يـك حكـم يـا گـزار بر ،هيوم پيروی از

و جزيـى  ، بـا تأييـدهایای هـای كلـى گزاره  چنـين ،پـوپرتعبيـر بـه . كنـد نمـىمحقـق  موجه و

ــز نمى ــى ني ــه تقريب ــى، توجي ــرر تجرب ــى مك ــد حت ــرا در. ياب ــا  زي ــم، چــه بس ــاريخ عل طــول ت

انـد كـه بعـدها نادرسـتى  شـواهد متعـدد و مؤيـد، مقبوليـت يافته هـايى، بـه دليـل وجـود نظريه

صــحت و ســقم يــك قــانون،  ،بنــابراين )123، ص1361خرمشــاهى، (. آنهــا مشــخص شــده اســت

ــا رد ــده ي ــوه مشــاهدات تأييدكنن ــه انب ــده ب ــون «بلكــه ، وابســته نيســت آن  كنن ــق آزم از طري

 .Hare, 1963, p). »شـده اسـتپذيریِ نتـايجى ممكـن اسـت كـه از آن قـانون اسـتخراج  ابطال

92)   
ــ هــايى هيــر بســياری از ايراد ــا همــين روش پاســخ  تعميمه وارد شــده بــر نظري پــذيری را ب

تـوان مـوارد  تـرين انتقادهـا بـر ايـن نظريـه، ايـن اسـت كـه چگونـه مى يكـى از مهم. گويد مى

 ديـده تمامـاً پ گـاه دو در عـالم واقـع و بـه ويـژه در امـور اخلاقـى، هيچ. مشابه را تشـخيص داد

تـوان حكمـى را كـه در يـك مـورد جـاری  صـورت چگونـه مى با يكديگر مشابه نيستند؛ در اين

پــذيری پــوپر،  هــای روش ابطــال يكــى از ويژگى. ســاری اســت، بــه مــوارد ديگــر تعمــيم داد و

هِـر  ايـن اسـاس، بـر. پـذيری يـك نظريـه اسـت حدس در آزمـون توجه به نقش مؤثر فرض و

ــر ايــن نكتــه تأكيــد  خــود در جــای دادن در اســتدلال اخلاقــى فــرضِ قــرار «: كنــد كــه مىب

و تصــريح  (Ibid., p. 108) .»در جــای او قــرار بگيــريم ديگــران مهــم اســت، نــه اينكــه واقعــاً 

 .فـرض، حـدس و اكتشـاف اسـت مبتنـى بـر كند نوع استدلالى كـه پيشـنهاد كـرده، بيشـتر مى
(Ibid., p. 193)   

ــر   ــثهِ ــتدلال در بح ــوازم اس ــزا از ل ــى از اج ــوی را يك ــل ق ــى، تخي ــم آن ی عقلان مه

 ،زيرا برای نقض و ابرام يـك حكـم اخلاقـى نيـاز بـه بيـان مـوارد واقعـى نيسـت. دانسته است

روشـن . سـقم آن كـافى اسـت حكـم، بـرای آزمـودن صـحت وه كننـد بلكه موارد فرضى ابطال
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ورد نيـاز كننـده، داشـتن قـوه تخيـل قـوی، بـه شـدت مـ است كـه بـرای فـرض مـوارد ابطـال

اينكـه مـوارد فرضـى بـه انـدازۀ مــوارد «: چنـين اسـت ايـن مـورد درهِـر  عـين عبـارت. اسـت

سـازد از سـوء  ای مهـم اسـت؛ و مـا را قـادر مى تواند مـورد توجـه قـرار گيـرد، مسـئله واقعى مى

اهميـت دادن بـه نقـش هِـر  (Ibid., p. 93) .»آنچـه بيـان كـرديم، در امـان بمـانيمه تفسير دربار

 .دانـد فـرض را اسـاس تفـاوت ميـان روش اسـتدلالى خـود بـا روش علمـى رايـج مىحدس و 
(Ibid.)  

  نقد و بررسى روش مختار هير. 3

وجـود ، انـد پذيری وارد كرده يكى از اشكالات مهمى كه بر نظريۀ تعميم ،گونه كه گفته شد همان

شـرايط مشـابه همچنين بـرای صـدور احكـام اخلاقـى در . است» شرايط مشابه«ابهام در آموزۀ 

آيـا . طرف بودن شرط روشـنى نيسـت بى« اما شرط. ضروری است» طرف بودن بى«رعايت اصل

طور است آيا اين نوع نگاه خـوب  اگر اين اين شرط مستلزم اين است كه همه را يكسان ببينيم؟ و

  )73، ص1385گنسلر، ( .»مستلزم چه چيزی است؟ دقيقاً  ،اگر مستلزم اين نيست است؟ و

را بــه جــای  خــود«طرفــى در احكــام اخلاقــى  يكــى از لــوازم رعايــت اصــل بىهمچنــين 

قابـل چنـين چيـزی تخيـل  همعتقـد اسـت بـا پـرورش قـوهِـر  و» كـردن اسـت ديگری فرض

چــون «: يــادآور شــده اســت (C. C. W. Taylor) كــه تيلــور گونــه امــا همــان. حصــول اســت

شــود؛  ی مختلــف انجــام مىهــا از راه گونــاگون اســت؛ و ديگــران بســيار تــأثير يــك عمــل بــر

 [زيـرا تخيـل. جـای ديگـران تخيـل كنـد را در ای معقـول، خـود گونـه توانـد، به كس نمى هيچ

بــه  (Silverstein, 1972, p. 448) .»هــای شخصــيتى ديگــران غيــرممكن اســت ويژگى ]دقيــق

ــب ــأثير مرات ــل انســان، تحــت ت ــا و پيش  عــلاوه تخي ــد، باوره ــاهى، عقاي ــا، امــری  فرض آگ ه

در ايـن صـورت وحـدت احكـام صـادر شـده توسـط افـراد مختلـف . و ذومراتب اسـت تشكيكى

ــبيت در ــت و نس ــرممكن اس ــری غي ــه ام ــلاق، ك ــر  اخ ــدت ازهِ ــه ش ــد،  آن دوری مى ب جوي

ــذير ــد مى گريزناپ ــأثير نتيجــه. نماي ــل انســان تحــت ت ــين ممكــن اســت تخي ای كــه از  همچن

ادر شـده رنـگ خودخـواهى بـه صـورت، حكـم صـ شـود، قـرار بگيـرد؛ در اين حاصـل مى  عملى

 تخيـل هكارگيری قـو را از آثـار بـه  شـدن آن رنگ كـمهِـر  كـه  اين چيزی اسـت گيرد و خود مى

  (Hare, 1963, p. 93). دانسته بود يند استدلال اخلاقىآدر فر

به دليل وجود ايـن مشـكلات اسـت كـه هيـر، در واپسـين لحظـات حيـات فكـری خـود و 

آن  را، كــه تــأثير پــوپر در خــود كــى ديگــر از وجــوه تفكــربحــث ســطوح تفكــر اخلاقــى، ي در

ــايش مى ــه نم ــان اســت، ب ــذارد؛ و نماي ــت بشــری و گ ــه محــدوديت معرف ــان ب ــدم  آن اذع ع

كنـد كـه تفكـر نقـدی مسـتلزم تـن  تصـريح مىوی . معضلات اخلاقـى اسـت هامكان حل هم
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ز توسـل بـه ای جـ ها چـاره هاست؛ و بـرای فـائق آمـدن بـر ايـن محـدوديت دادن به محدوديت

پـرواز نيسـتم كـه مـدعى  مـن آنقـدر بلنـد«: گويـد مىوی  (Idem., 1981, p. 89). حدس نـداريم

  (Ibid., p. 117) .»پيچيده باشم مسايل هحل هم

ــه نظــر مى  ــهكــم  دســترســد،  ب ــر، درك  يكــى از جنب ــورد نظــر هي های تفكــر نقــدی م

تعبيـر هيـر، بايـد بـه ايـن بـه . ، و تن دادن به محـدوديت معرفـت انسـان باشـدمسايلاهميت 

موضوع توجه داشت كه ما موجـود غيبـى نيسـتيم و راهـى جـز توجـه بـه آثـار و نتـايج اعمـال 

بـا توسـل بـه  مسـايل هكنـد همـ انسان تا در مرحلـۀ تفكـر شـهودی اسـت، گمـان مى. نداريم

ــديهى ــدايى ب ــل اســت (prima facie principles) اصــول ابت ــل ح ــن موضــع . قاب ــاذ اي اتخ

امــا در ســطح تفكــر نقــدی، نزديــك . اخلاقــى اســت مســايلنگری نســبت بــه  نــوعى ســطحى

پــذيرد كــه در هــر مكتــب  مىهِــر  .حــل مطــرح اســت؛ نــه حــل كامــل مســئله شــدن بــه راه

كننـد و  كسـانى كـه ايـن مكاتـب اخلاقـى را نقـد مى. ناشـده وجـود دارد ى حـلمسايلاخلاقى، 

بــه . خــود آنهــا نيــز نواقصــى داردســازند متوجــه نيســتند كــه نظــر  نقــايص آنهــا را آشــكار مى

همين دليل او بارها تأكيد كـرده اسـت كـه هـر يـك از مكاتـب اخلاقـى محاسـنى دارنـد، امـا 

توجـه بـه  خواهنـد بـا سـاز و كـاری خودسـاخته و بـى عيب اصلى اين مكاتب اين است كـه مى

در سـطح تفكـر نقـدی، بايـد . را حـل و فصـل كننـد مسـايله های طبيعـت انسـانى همـ ضعف

وقتــى بــه ســطح . اســاس اســت ، ادعــايى واهــى و بىمســايل هيرفت كــه ادعــای حــل همــپــذ

پيچيــده، و اتخــاذ موضــع بــدون هــر گونــه  مســايلرســيم، انتظــار حــل همــۀ  تفكــر نقــدی مى

كــافى اســت بررســى  پيچيــده مســايلمواجهــه بــا ايــن  در. بنــدد برمى عيــب و نقصــى، رخــت

چـه عملـى بيشـترين دادن و انجـام  كنيم، كـدام وظيفـه بـا مشـكلات كمتـری رو بـه روسـت؛

تشــخيص اينكــه كــدام  تــلاش فكــری، و بــا تأمــل وكــار ايــن . آثــار و نتــايج مطلــوب را دارد

  .پذير است امكان تر است يك از وظايف ما، به واقعيت نزديك

  گيری نتيجه

 هـای كـه از ميـان روش رسـد های استدلال رايج در علوم، به اين نتيجه مى بررسى شيوه هير، با 

ــا موجــود، روش ابطال ــوپر، كــه در تقابــل ب پوزيتيويســم منطقــى، و بــه ويــژه اصــل  پــذيری پ

زيـرا در تعمـيم يـك حكـم . هاسـت تر از ديگـر روش مناسب ، مطرح شده است»پذيری تحقيق«

در روش اينهـا همگـى نقشى اساسى دارنـد؛ كـه  حدس اخلاقى به موارد مشابه، تخيل، فرض و

دادن بـه محـدوديت  تأثير ديگر پـوپر بـر هيـر، تـن. توجه واقع شده استپذيری پوپر مورد  ابطال

. پيچيدۀ اخلاقـى اسـت مسايل iدر نهايت دست كشيدن از تلاش برای حل هم معرفت بشری، و

يكى از نتايج چنين نگرشى نوعى تواضع فكری و اعتراف به محـدوديت منـابع معرفـت كم  دست
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گرايى  نسـبيت اسـت؛ امـا آيـا ايـن بـه شـكاكيت وجای خود بسيار ارزشـمند  بشری است كه در

توجيـه احكـام  هاعتراف به محال بودن استدلال در اخلاق و سـد را هانجامد؟ آيا اين به منزل نمى

پيچيـده در اخـلاق بيـانگر ايـن  مسـايلامثال او از حل  وهِر  اخلاقى نيست؟ آيا يأس و نااميدی

كسـب  هـم در ،ت و لـرزان اسـت؟ و انسـانبه وحى الاهى بنايى سس نيست كه اخلاق بى اتكا

اخلاقى، كه در صـدور احكـام صـحيح  رذايلو حذف  فضايلمعرفت اخلاقى، و هم در اتصاف به 

  اخلاقى نقشى اساسى دارند، نيازمند نيوشيدن پيام سروش غيبى است؟
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